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 چکیده 

بُعد و آشنایی با میزان  عبدی بیگ از شاعران کمتر دیده شده در ادبیات فارسی می  باشد، لذا شناخت این 

های انگیز است که آرایش سخن زمانی زیبا و دل نماید.  استفاده از تشبیه و مبالغه در این منظومه ضروری می 

باعث   اگر  ادبی  اماّ  افزایش موسیقی کلمه و کلام شوند و به صورت طبیعی و پوشیده در کلام جلوه کنند، 

گراید  شوند و کلام ادبی به پستی می مزگی و تکلّف در سخن می صناعات ساختگی و تفنّنی باشند باعث بی

اعمّ از نظم و نثر(  منظور از آهنگین بودن سخن فقط موسیقی بیرونی شعر نیست، بلکه هر عاملی را در سخن )

گیرد عبدی بیگ شیرازی برای افزایش موسیقی کلام  تواند، ایجاد نوعی آهنگ و موسیقی کند در برمی که می 

ای خاص نشان داده که موسیقی  هایی از جمله تشبیه و مبالغه علاقه های ادبی، بیشتر به آرایه خود، از میان آرایه 

 کنند.  سخن را افزون می 

 . تشبیه، مبالغه و اغراق، عبدی بیگ شیرازی:  واژگان کلیدی

 

 مقدمه

های ذهنی و حالات نفسانی خود  تواند صورتهر شاعری با تشبیه و انواع آن سرو کار دارد ، زیرا از این راه می

 هایی که در نظر دارد ، بهتر به مخاطب القا کند را به مدد مشبه به

آید ، زیرا  های لطیف پدید میبیشتر تشبیهات زیبا و مضمونی نیروی تخیل شاعر است که  بی شک به واسطه

خواهد به واسطه کلمات همانندی آن را در نظر مخاطب  در عالم خیال بعضی چیزها را همانند می بیند و می

 کند نیز مجسم 



 
ور دیگر  در این طبقه یا روش، تناسب معنائی یا موسیقی معنوی بر اثر همانند کردن امر یا اموری به امر یا ام

 شود. یعنی ژرف ساخت برخی از صنایع معنوی تشبیه است: ایجاد می 

 توصیفی است که در آن افراط و تأکید باشد و بر سه نوع است: مبالغه و اغراق و غلو: -1

گوییم: قد او  : یعنی افراط و تأکید در توصیفی که حاصل تشبیه و استعاره باشد. همین که می بیانی  - الف

 شود.شویم. این مبحث در بیان بررسی می است، یا: سرو خرامانی را دیدم، مرتکب غلو می مانند سرو 

تواند از مباحث علم بیان محسوب شود. بیان علمی است که از  مبالغه و اغراق و غلو از دیدگاه دیگری هم می 

ای ادای معنی هستند.  کند و مبالغه و اغراق و غلو هم یکی از انح»ادای معنای واحر به طرق مختلف« بحث می 

که بگوییم: مکررا به او گفتم،  جای اینتوانیم بگوییم: کوه کندم و به که بگوییم: خسته شدم، می به جای این 

 گوییم: هزار بار گفتم. می 

مبالغه و اغراق و غلو جزو ادات حماسی است و به عبارت دیگر از مختصات آثار حماسی محسوب    حماسی:  -ب

رو رفتار و کردار  ان اطلاق صنعت کرد. در حماسه، قهرمان، فردی مافوق بشر است و از این شود و نباید بد می 

های حماسی، در قصیده که قالبی حماسی  او غیرطبیعی است. این نوع مبالغه و اغراق و غلو علاوه بر داستان

ن اساطیری است با همین  شود. در شعر غنایی و عرفانی نیز، آنجا که سخن از قهرمانااست به فراوانی دیده می 

 نوع مبالغه و اغراق و غلو مواجهیم.

مبالغه و اغراق و غلو در موارد عادی و به صورت عادی پسندیده نیست. مبالغه و اغراق و غلو وقتی  بدیعی:    -ج

 ای باشد:جنبه بدیعی دارد که با صنعتی همراه باشد یا در آن نکته و دقیقه و لطیفه 

شود. سعدی گاهی در  رو غلو تبدیل به حقیقت میتیر، تیر نگاه هم هست و از اینلطف سخن در این است که  

 آورد. مقامی که انتظار استماع غلو شدیدی است مبالغه ضعیفی در حد معمول می 

رود. باری اساس مبالغه و اغراق و غلو  ها از دل می گوید چون معشوق بیاید همه غم مبالغه این است که می 

ب است، اما بر خلاف انتظار، اغراق و غلو دروغ نباشد یعنی تأویل به حقیقت باشد، زیبایی  چون تشبیه بر کذ 

 خاصی خواهد یافت:

 

 ی تحقیق پیشینه 

شگردهای هنری در مجنون و    های داخلی و خارجی موضوعی  مبنی بروجو در سایتبا توجه به جست

باشد. بنابراین برداشتن  یافت نشد و موضوعی بکر می لیلی عبدی بیگ شیرازی با تکیه بر تشبیه و اغراق  

 سازد.گامی کوچکی در راه شناخت بیشتر این شاعر خالی از لطف نیست و اهمیّت تحقیق را نمایانگر می 

 ، تهران، فردوس، چاپ سوم.  نگاهی تازه به بدیع(، 1370شمیسا، سیروس، ) (1

باشد و در پایان  در بخش اول کتاب نگاهی تازه به بدیع از سیروس شمیسا صنایع لفظی شامل چهار فصل می 

 هر فصل به حواشی آن فصل پرداخته است. 

، شیراز،  های شعر پارسیزیورهای سخن )صناعات ادبی( و گونه(،  1378نوروزی، جهانبخش، ) (2

 راهگشا، چاپ دوم. 



 
باشد که در بخش اول به زیورهای لفظی )زیورهایی  ب زیورهای سخن از دکتر نوروزی شامل دو بخش می کتا

بخشد( پرداخته و بخش دوم را به  کند و به آن موسیقی و اهنگ بیشتری می که صورت سخن را زیباتر می

 صنایع معنوی اختصاص داده است. 

 ، تهران، هما، چاپ شانزدهم.ادبیفنون بلاغت و صناعات (، 1385همایی، جلال الدین، ) (3

در فنون بلاغت و صناعات ادبی استاد جلال الدین همایی به گفتار نخستین و گفتار دوم اشاره شده که در  

گفتار نخستین به صنایع لفظی پرداخته و در مورد هر آرایه به عنوان نمونه چند بیت از شاعران برجسته ذکر  

 کرده است.

 

 بحث و بررسی 

ها بر اساس شکل  گیرد . گاهی اوقات این ملاکهای مختلفی شکل میانواع تشبیه بر اساس معیار ها و ملاک

ظاهری تشبیه است و گاه ناظر به محتوی ، معنی و کیفیت آن است . کاملا مشخص است تقسیم بندی انواع  

 ظاهری شکل گرفته اند  تشبیه مبتنی بر محتوی اهمیتش بسیار بیشتر است از انواعی که بر اساس شکل
 دلهنا  چراغ ای روشننننی   

 
 باغ دلهاوی از تو شننکفته    

 

 تشبیه: مخاطب خداست

 (3:1967)عبدی بیگ شیرازی، 

 از تو ینافتنه دُر   درینای  دل 
 

 زان گشننته کنار  عاشننقان پُر 
 

 تشبیه: تشبیه دل به دریا

 ( 4)همان: 

 در سنننگ  زتسننت  لگعل گلرنگ 
 

 دل  سنگخون از غم ت ست در   
 

 تشبیه: رنگ لعل

 ( 6)همان: 

فگنرش  زعننالنم  رفنتننه   ینکنندم 
 

 بجناننب  عرش   تیر  دعناچون   
 

 تشبیه: دعا به تیر

 ( 16)همان: 

مننقنندّس  بننوادی     جنُل  بر بندنش سننناهر  اطل    پننرورده 
 تشبیه: ساهر اطل  به جُل

 ( 16)همان: 

  بشتافت  دوم چو تیربر چرخ      زانجا چو گشنناد اینینین یافت
 تشبیه: صعود برق به تیر



 
 ( 17)همان: 

  شنند مشننتریش بجان  خریدار    چون یوسنف  مصنر شند ببازار
 تشبیه: پیامبر اکرم به حضرت یوسف تشبیه شده

 ( 17)همان: 

  زان حلقنه بگوش  نیکخواهنان   دُر ّ نجفنت  نگین  شنننناهنان
 تشبیه: دُرّ نجف = حضرت علی

 ( 20)همان: 

زمننانننم امننروز     فشنننانممی گنجتو   مند  در    نننظننامننی  
 تشبیه

 سُرایمگنج: استعاره از اشعار عالی می

 ( 32)همان: 

آورد  در  زپننا  غنمنم    غگم  منُدت  عمر  من سنننرآورد    طنوفننان  
 تشبیه: غم به طوفان

 ( 34)همان: 

بندلم در افکن آتش   ی عقل سنننوز  بیغش زان باده   سنننناقی 
 غشتشبیه: آتش بی

 ( 35)همان: 

  ی شنننفق ن ه زان داغ  بسنننینه   بر طبق ن ه   گنُل  تناک سننناقی  
 استعاره از شراب

 ( 37)همان: 

  وز جوهرینان  خناص  شنننهرم   تنا من کنه گهُرشننننناس  دهرم 
 تشبیه: خودش به زرگران

 ( 37)همان: 

منعنناننی گنلشنننن   بنلنبننل   داننی ننوبنناوه   کنو  ننکنتننه   بنناغ     ی 
 بلبل گلشن اشعارتشبیه: هاتفی خرجردی به 

 ( 37)همان: 



 
قنلنمنم   ننثننارابنر     شننهباز  دلم ملک  شننکارسننت    سننننت گنُهنر  

 استعاره

 تشبیه: دلش به شهباز

 ( 39)همان: 

  فیاض  شُدم چو جام  خورشید    اوّل زسنننواد  جنام جمشنننیند
 تشبیه: خود را به خورشید تشبیه کرده

 ( 39)همان: 

  برون زده سنراز غنیه کُنون     ی ترنوشننکفته سننوسننن آن  

 تشبیه: تشبیه پیکر پسر به سوسن نوشکفته

 ( 45)همان: 

  چون خُلد  مقام  حور و غلمان   از دختر و از پسننر دبسننتان

 تشبیه: مدرسه به حور

 ( 57)همان: 

 تشبیه: قد لیلی به شمشاد

 ( 58)همان: 

  جهانسوز   یرُخساره چو شعله   بنالاش چو شنننمع  عنالم افروز 

 ی جهانسوزرخساره به شعلهتشبیه: 

 ( 58)همان: 

  اسنت جایش آتشمویی که بر     او آتش و جگعد  مشُننگسننایش

 تشبیه: خورشید 

 ( 60)همان: 

  سوزی ، خانهم هری  چون شعله   جهانفروزی ، ولی  شعلهیک  
 ی جهان افروزتشبیه: لیلی به شعله



 
 ( 60)همان: 

فنکننننده     از دینده نگناهشنننان جگرسنننوز  غنمنزه  دلنندوز وز    تنینر  
 تشبیه: تشبیه غمزه به تیر دلدوز

 ( 60)همان: 

تننازه     خلخ و چین  بُتنانوی رشنننگ      نوآئین  یشنننکوفننهکننای 
 تشبیه: لیلی به شکوفه

 استعاره از لیلی

 ( 63)همان: 

  در سوز  چو شمعی غم  در گوشه   بنشنننسنننت پریوش  دل افروز 
 تشبیه: لیلی به شمع

 ( 66)همان: 

  محبوس  چوبی بخناک  مکتنب   شنکر لب هسنتم ز غم  تو ای  
 تشبیه: لب لیلا به شکر

 ( 72)همان: 

  کنای بنُت ز توام بیناد مینداد    دلم شاد   بی و تیزان بود به  
 تشبیه: لیلا به بُت

 ( 72)همان: 

روی     دهنان  دلجوی  آنی غنینهبی آورم  چنگنونننه  جنینم    بننا 
 تشبیه: دهان لیلی به غنیه 

 ( 72)همان: 

مُنننننوّر بننتننو  زمننان   تنر   گننلننزار   ننرگن    تسُننننت   پنی    ننقنش  
 تشبیه: روزگار به گلزار

 ( 79)همان: 

ن شنننناننت ابننروانننتآمنناج      داغ  دل  تننگ  من    کننمننان  
 کند.تشبیه: مجنون ابروان لیلی را به کمان تشبیه می

 ( 88)همان: 



 
بسنننینارزو بر دل  خناک  بنار     

 
 چون بگر دل  عناشنننقنان، غم  ینار  

 
 تشبیه: بار کوه به غم یار بر دل عاشقان

 ( 89)همان: 

  وجویش کرد چو باد جسُتمی   سنننرگشنننتنه پدر در آرزویش 
 تشبیه: پدر مجنون به باد

 ( 90)همان: 

کنوه    چون یافت خبر  زکوه  اندوه بنر  ابنر   چنو  روان     گنردینند 
 تشبیه: پدر مجنون به ابر

 ( 90)همان: 

کننوهسننننار     ی پُراز دینده نگشننناننده ژالنه دامننن   دُر زو    پُننر 
 تشبیه: اشک مجنون به مروارید 

 ( 91)همان: 

ننهنناده   بر بسنننتر  خناک و خون فُتناده  سنننگنر  خننار  بننالنش     بنر 
 تشبیه: خارها به بالشت

 ( 91)همان: 

زننندگنناننی بنناغ   ننوبنر   تو حینات  جناودانی   کننای    وگصننننل  
 مجنون به نوبر باغ زندگانیتشبیه: 

 ( 92)همان: 

  مناتم  محیط ازو    هر چشنننمنه   هر ریگ ازوست کوهی از غم
 تشبیه: اقیانوس 

 ( 94)همان: 

  دردمندیسننت   زگهر  ملاک کان     منگر که نوش خندیست  لعلش
 تشبیه: ره به خیالش

 ( 96)همان: 

دارد    دارد   تیرکه زغمزه   چشننمش اسنننینر  صنننند  من ه  هنر    از 
 تشبیه: در هر م ه



 
 ( 96)همان: 

  عشق از لب  او چنین نگسون خواند    دُر افشنناندمجنون بجواب  او 
 تشبیه: سخن مجنون به مروارید 

 ( 98)همان: 

  تر رفت  چشننم و زراه    آبشنند    بر  من سوی  سفر رفت  دل کز
 تشبیه: دل به مسافر

 ( 99)همان: 

  بر آب  گسنننتناخ  درمریخنت  می   بگشننوده شننکوفه پنجه از شنناخ
 تشبیه: قطرات آب به درهم

 ( 109)همان: 

  مناهی  درم دار شننند جوی چُو     کرد ایثنار  نخنلکنه    سنننیمزان  
 استعاره از خارک

 تشبیه: نخل خارک میوه را نقره تشبیه کرده

 ( 110)همان: 

  مُرادم   شنننکوفننهکنناینسننننت     افشنان  سنرشنک  خویش شنادم 
 مرادی تشبیه: سرشک مجنون به شکوفه

 ( 113)همان: 

  گنُل از دل  چناک چناک  ریشنننم   دادسنننت فلک  بلطف  خویشنننم 
 تشبیه: دل مجنون به گل

 ( 115)همان: 

ن روشنننن   گفتند زشننمع  سننبز  سننوسننگ بنناغ   حنرینم    گنردیننده 
 تشبیه: گل سوسن به شمع

 ( 115)همان: 

گنلنزار  نسنننینم   شنننندن     طاوس وش اسننت و کبک رفتار    زآمنند  
 خطایی به طاوس ی تشبیه: لاله

 ( 116)همان: 



 
یگناننه بود لیلی کنه  آن     ی جهنان    بود   بتنانافروختنه  شنننمع  

 تشبیه: لیلی به بتان

 استعاره دختران دور و برش 

 ( 120)همان: 

حلقننه   مناه شننند هنالنه  عینان بندور  آن     دلخواه   مهوشننننان ی  از 
 تشبیه

 ماه: استعاره از لیلی

 ( 120)همان: 

از     سنننمنبرهر    بلعنل بگنذشننننت      زر و    زریننهگناهی سنننخن 
 سمنبر: استعاره ن تشبیه

 ( 121)همان: 

بنناغنی خننانننه   بنجنوار   مُلنک را    بناغی   بنودش    چراغیننه کنه 
 تشبیه: تشبیه باغ لیلی و دوستانش به باغ بهشت

 ( 121)همان: 

بنینکنرانننت حسُنننن   غننایننت   پنینکنرانننت    از  حنور   سنننر   بنر    جننا 
 ی حورپیکرانبرتری لیلی بر همهتشبیه: 

 ( 128)همان: 

جننان  لنینلنیسننننت  عننالنم     کنُل  گلسنننتنان  شنننرمننده کن   بنهننار  
 تشبیه: لیلی به بهار عالم جهان

 ( 128)همان: 

آنکنه     چون سایه درین چمن  شوم خاک   بنا دل  چناک   شنننوقتنا 
 تشبیه: تشبیه خود مجنون به سایه افتاده بر خاک

 ( 130)همان: 

لگبشچون   تنابی بنه  بناده  خنرابنی   آب و  بنهنرطنرف    افنکننننده 
 تشبیه: تشبیه لب لیلی به شراب سرخ

 ( 131)همان: 



 
  و این قیامت  خورشنننید آن یک     افروختنه رخ، کشنننینده قنامنت

 تشبیه: تشبیه رخ لیلی به خورشید از لحاظ نورانی بودن

 ( 131)همان: 

رو   افتناده بسنننان  سننناینه از پنای    از غم  آن قد  فلک  سننای  سننگ
 تشبیه: زیبایی لیلی به باده

 ( 131)همان: 

  رخش خاک ی  شست زصفحهمی   هر لحظه به آب چشنننم ن مناک 
 تشبیه: تشبیه روی مجنون

 ( 132)همان: 

گنُلنزار  آرزوی  از  بنلنبننل  خننارآمنوخنتننه   چنون  بسنننتنر   بننه    ام 
 خودش را به بلبلتشبیه: تشبیه مجنون 

 ( 135)همان: 

فنرامنوش    غم  خُورد باسننتخوان  من خوش  دلنم   از  خنُرمنی    شنننند 
 استعاره: غم استخوان مرا خورد

 ( 136)همان: 

اسنننتنخنواننم    قوت  جانمکزوسنننت     عشنننق  تو بنمنغنز     آمنینخننت  
 تشبیه: تشبیه مجنون عشق لیلی را به قوت جان

 ( 136)همان: 

بنرانننداخننت   ساختات روان که دیده سیلهر   صنننبنورینم     بنننینناد  
 تشبیه

 استعاره از اشک = سیل

 ( 136)همان: 

بلای  جنانمغم تو شنننند    غمخوار  تو کیسننننت تنا بندانم   هنای 
 های مجنون به بلای جانتشبیه: تشبیه غم

 ( 137)همان: 

گ ل  بننالش   و  خنناک  بسنننتر     برخاسننت چو مرغ نیم  بسننمل   از 



 
 مرغ نیم بسمل از جای برخاستتشبیه: تشبیه مجنون مثل 

 ( 140)همان: 

  دور   چمنفرینادکننان شننند از     چون دید بهشت خالی از هور
 تشبیه: باغ زمین به بهشت

 ( 141)همان: 

دوزخ   حنور بنی   دور از تو فگسنننرد بناغ  چون یخ بنهشننننت     بنود 
 تشبیه

 استعاره از لیلی

 ( 141)همان: 

بود  آنینننان  زدرازی    نشنننان بود   پریوشنننان کز زلف     آنشننننب  
 تشبیه: آن شب من زلف پریوشان

 ( 142)همان: 

بنینرون تننارینکنینش   قنینناس   منجنننون   از  روزگننار   چنُو  تنینره    بگن  
 اش سیاه بودتشبیه: تاریکی

 ( 142)همان: 

  داغ  حگبشننی زکهکشننان  داشننت    از اهل  حگبگش  جهان  نشان داشت
 پوستان حبشیتشبیه: تشبیه آن شب به سیاه

 ( 142)همان: 

سنننیننهچون   تیره   دیو  خنینره    جهننان   چشنننم   زسنننتنناره  را    او 
 تشبیه: تشبیه سیاهی

 ( 142)همان: 

بنی خسُنننوف   راآئننینننننه   خنلافنی گنردیننده  منناه    غننلافننی   ی 
 تشبیه: تشبیه ماه به آینه

 ( 142)همان: 

  اسننت  نام  لیلیزانرو که نشننان     گفتی که زشنب مرا تسنلی اسنت
 پوستتشبیه: شب به لیلی سیاه



 
 ( 143)همان: 

  خاموش   شنمع مهر کز وی شنده     زد بحر  سرشک من  مگر جوش 
 تشبیه: آفتاب به شمع )نور خورشید(

 ( 143)همان: 

فراموش  حر   از سنننگ   خاموش   مشننعل  م هر گشننتهیا    کرده فلنک 
 تشبیه: نور خورشید 

 ( 145)همان: 

دلاننذیری  بهشننننت   تو  از    لطف  تو ینافنت  جوی شنننیریاز     کوه 
 تشبیه: کوه به بهشت

 ( 147)همان: 

  آب  آتش و رینگ  گشنننتنه اگخگر   شنند چشننمه چو دیگدان پُرآذر 
 تشبیه: چشمه

 ( 149)همان: 

زمننزم  آب   گشنننناد  دیننده    ی کعبنه بنا قند  خگمشننند حلقنه   از 
 ی کعبهتشبیه: قد خم مجنون به حلقه

 ( 150)همان: 

بنیننت    تنو،  سنننر     تو شنناهی و چتر تسُننت از دور    منعنمنور بننالای 
 تشبیه: کعبه به شاه

 ( 151)همان: 

  بناشننند دل  من بنه آن تسنننلّی   کوی  لیلی که هسنننت   کعبهآن  
 تشبیه: کوی لیلی به کعبه

 ( 152)همان: 

  از نظر رفت سگرشکمغگلطان  چو    امروز زدسننننت  من بندر  رفنت
 تشبیه: مجنون به اشگ از کف

 ( 154)همان: 

خنُتنن      اگرچه نام چشنننمش آهوسنننت   غنلام  چشنننمنشآهنوی 



 
 تشبیه: چشمان لیلی به چشم آهوی ختن

 ( 154)همان: 

  ی صنبر  او زده سننگبر شنیشنه   شننگ  سنرو قامتیسننگین  دل   
 تشبیه: قامت لیلی به سرو

 ( 154)همان: 

تننابنندارش بُردسننننت   زلف   اخنتنیننارش    دو  عننننان   دسننننت     از 
 استعاره

 زلف لیلی به یک آدمتشبیه: دو 

 ( 155)همان: 

  زفروغ  عقل خالیسننت  شننمعش   لااُبنالیسنننتو  مگسنننتو   دیواننه
 تشبیه: تشبیه دل مجنون به نور عقل

 ( 155)همان: 

اسننننینر    ننینز   بنود دلننداده   بنود   دلنبنریاو  پنینکنری  حنور    ی 
 تشبیه: تشبیه دلبر نوفل به حوری بهشتی

 ( 155)همان: 

ننومنینند   مگننه   خورشنننیندحجناب   گردیند ذننب    کنرد   بنخسنننوف    را 
 استعاره از خورشید 

 تشبیه: مجنون به ماه

 ( 157)همان: 

یننار  جننانسنننتننانی   هر گوشنننه کمنان  بلای جنانی ابروی     چون 
 تشبیه: کمان دلاور به ابروی یار جانستان

 ( 159)همان: 

  سنننافلک  ینیزهمرجان  شنننده    از خون شده دشت  کین چو دریا
 تشبیه: نیزه به مرجان

 ( 159)همان: 

  ی آسنمان پر از می شند شنیشنه   از ریگ و پیاز خون که بریخت  



 
 ی آسمانتشبیه: خون جنگجویان به شراب سرخ شیشه

 ( 159)همان: 

محزون  پیر   بنندرد   م هر  گردون   خناک کنای     بگریسننننت  تو    در  
 ی عبدسلامتشبیه: مهر گردون به خاک در خانه

 ( 161)همان: 

آه شنننعنلننهاز     روز سنننیه  سنننوخته کوکب کان   افنروز   ی    عننالنم  
 تشبیه: آه به شعله

 ( 162)همان: 

کنن    بنه تیْ  دفع  من کن   عشنننقای   منن  رفنع   دهنر   ز  ف نتننننه    وی 
 تشبیه: عشق به شمشیرزن

 ( 163)همان: 

رو   کوهنان تو همیو کوه چگنننبنر    بر سنننگ ننمنوده  قنز    و  قنوس    از 
 کوهان شتر لیلی به انگین کمان و چنبرتشبیه: 

 ( 165)همان: 

ن ه آئنیننننه زمنینن   بنر  سنننیننننه    از صنننورت  حال  من نشنننان د ه    ی 
 ی شتر به آینهتشبیه: سینه

 ( 166)همان: 

تو مهر  همیو سنننناینه   ای بلنند پناینهصننند ره  شنننده   پنامنال  
 تشبیه: خورشید به سایه )سیاهی(

 ( 166)همان: 

دور    مراسننت بیت  معمور   سننایهاین  منن  زفنرق   منکنن    زننهننار 
 تشبیه: سایه به خانه کعبه

 ( 167)همان: 

آن    بنننخنننینننار   درایزینن     آرای دلآور    پنینمننای بنناد   هگنرزه 
 کند.درای بادپیما تشبیه میتشبیه: مجنون خود را به هرزه

 ( 167)همان: 



 
  سنننرگران بود  ی عشنننقبادهوز     مجنون کنه بندگهر  داسنننتنان بود 
 تشبیه: عشق تشبیه شده به باده و شراب

 ( 168)همان: 

   نوشنننتنه صننند  رسنننالنهآب بر     در مقنالنه   گیناهو    سنننننگبنا  
 تشبیه: تشبیه آب به صد رساله یا دفتر

 ( 168)همان: 

فنریننننهفنتننننه در   بنود   فنلننک  او  ابنلنین     ی  بنننزد     بنود   مگنلننک 
 تشبیه: فرشته

 ( 169)همان: 

دهنننش   غنناری بنوده    در غنار  زبنان  چو سنننوسنننمناری   بسننننان  
 تشبیه: تشبیه زبان پیرزن به یک سوسمار

 ( 169)همان: 

  پیوسنننت  مهر افروختنه شنننمع      ی آه  عاشنننق  مسنننتاز شنننعله
 تشبیه: محبت به شمع

 ( 174)همان: 

  دردا که چو زلف  خود شنکسنتی   هر عهد که در نخسننت  بگسننتی 
 تشبیه

 ( 175)همان: 

آفنتننابنی در   حسُنننن،  نگنتننابنی   عننالنمنی  بنندینگنری   کننه    خنواهنم 
 تشبیه: لیلی به آفتاب

 ( 177)همان: 

  نوشنننتنه   بخون  منخطّیسنننت      سننرشننته  اشننک  تو کاغذیبا 
 تشبیه: اشگ به خون

 ( 179)همان: 

غنم    ززهنر   دشنننمنننناننم    دهنناننم تنلنخسننننت  بنکننام   کننه    ینعنننی 
 تشبیه: غم به زهر



 
 ( 181)همان: 

برخناکاُفتناده زبنار،   لالننه   سنننینب   چنناک   گنونپنینراهنن     زگده 
 تشبیه: سیب

 ( 184)همان: 

قنُلّننه دام بنر  و  دگد  بننا  کنوه    با وحش  چو وحش  جسُننته آرام    ی 
 تشبیه: مجنون به وحوش 

 ( 185)همان: 

  گشنننت در بناغ  بسنننان  بناد می   آمند سنننوی  بناغ از ره  دشنننت 
 تشبیه: مجنون به باد گردنده

 ( 185)همان: 

فشنننناننندننند    فگشناندند  سنرشنک  خوناز دیده    بنرون  جنگنر     آزار  
 تشبیه: سرشک به خون

 ( 186)همان: 

بنناغ      شننگفته چون گُل مجنون ب دلی  بنُلنبننل در  هنمنینو    بننننالننه 
 دو تشبیه: دل شگفته مجنون به گل

 ( 186)همان: 

بننخننت آئننینننننه   سننننُخنننور  طنوطنی ی  مننانننننده بننرابننر  ی    در 
 آیینهتشبیه: بخت به 

 ( 186)همان: 

رشنننتنه ک شنننتنه  تخمی   خنالش کنه زغنالینه  سننن    زمحبتسننننت  
 تشبیه: خال به تخم

 ( 187)همان: 

رو  بننرون  بگنندن  ازیننن  رو     روی  او شنننو  ی شنننمع پرواننه   ای 
 تشبیه: رو  مجنون به پروانه ن روی لیلی به شمع

 ( 187)همان: 

  نگنار  موزون این گفنت کنه ای     آن گفت که ای زعشننق  مجنون 



 
 تشبیه: لیلی به خط و نگار موزون

 ( 188)همان: 

  این گفت چو خگ   میان  گرداب    آن گفت چگونه میکنی خواب 
 تشبیه: مجنون به خ  در میان گرداب

 ( 188)همان: 

ینگننانننه  آن  بنجنواب   فنت زاشنننک  داننه داننه    منجنننون    دُر سنننُ
 مروارید های اشک به تشبیه: دانه

 ( 190)همان: 

  خواهم کنه بخندمتنت  دهم جنان    کای مگه زحیات  خود پشنننیمان
 تشبیه: لیلی به ماه

 ( 190)همان: 

فراموش  را  م هر   شننننده    برف  شننده چگمن، کفن  پوش از     گرمی 
 هاپوش از برفای کفنتشبیه: چمن به مرده

 ( 192)همان: 

  بست میاشک  شمع فی الحال  چو     بر چهره  سنرشنک  عاشنق  مسنت 
 های شمعتشبیه: اشک مجنون به اشک قطره

 ( 192)همان: 

مگسنننکنن بنرف   گنرفنتننه  کنوه    از یخ شنننده چشنننمه  کان  آهن   در 
 تشبیه: چشمه یخ زده به معدن آهن

 ( 192)همان: 

  زانگوننه کنه دگر  صننندف  دُر  نناب   سنیماب دشنت یخ  بسنته ب روی   
 به مروارید موجود در صدفتشبیه: یخ و برف 

 ( 192)همان: 

یننگننانننه آن  زبننان   زگبننانننه    گننردینند  یننکننی  دل  آتننش     از 
 ی آتش دلتشبیه: زبان لیلی به زبانه

 ( 194)همان: 



 
کنرد  ننناتنوان  یگنرقنناننش    زرد   او  آفتناب یعنی کنه شنننند     رننج 
 تشبیه: وجود لیلی به آفتاب در حال مرگ

 ( 194)همان: 

قند  خگم  بیننگ،   بنا    تنار  آن چننگ   درازگیسنننوی      یکرننگاو 
 تشبیه: گیسوی دراز لیلی به تار چنگ

 ( 194)همان: 

درغنم   ننینلنی  بنینهنره   او     شننند شنننمع  سنننیناه  روز  مناتم    خنط  
 تشبیه: خط نیلی لیلی به شمع سیاه روز ماتم

 ( 194)همان: 

روحننم    صنننبوحم  میشننند جنام  اجنل    مننرغ   گننرفننت    پننرواز 
 سحرگاهی ن رو  به مرغ پرندهتشبیه: جام اجل به من 

 ( 195)همان: 

برو     مجنون  شنننکسنننته را بخواندند  دینده     فگشننننانندنند   گهُراز 
 تشبیه: اشک به گوهر

 ( 199)همان: 

لنینلنی    منهنر اینن     تسننننت  پنینکنر  حنور اینن    تسننننت  پنرورمنهنوش  
 روی به آفتابتشبیه: لیلی به حور ن لیلی ماه

 ( 199)همان: 

لننب  بنینن   لنعننل   پنرورش  و     رو    آی  بنینن گنوهنرش ننزدینکنتنر     
 تشبیه: لب به لعل یا یاقوت

 ( 199)همان: 

ابننروانننش بنننننگننر   نهننانش   بننهننلال   فلننک   کنُنند   دیننده    کز 
 تشبیه: ابروان لیلی به هلال

 ( 199)همان: 

ینناد    شننناد شنننویهرگناه بنه آهویی   بنکنن  منن  چگنم  آهنوی     از 
 تشبیه: چشم لیلی به چشم آهو



 
 ( 201)همان: 

  جنا بصننننندوق  گنجکردنند چو     کاین هر دو که عاشقند و معشوق
 تشبیه: لیلی و مجنون به گنج در تابوت

 ( 204)همان: 

  داغننداری  دل  چنناک بنناشنننند     هر لالنه کنه رُسنننتنه در بهناری 
 تشبیه: لاله به دل چاک داغدار محبوبه

 ( 205)همان: 

  من برافروخنت   مراد شنننمع   تنا     من جهنان  سنننوخنت  آتش  آه از  
 تشبیه: آه به آتش ن مراد به نور شمع

 ( 209)همان: 

رو  لب    هگمزگبننانسننننت  بنندرهکننه    آهم   جوی  کهکشننانسننت  سننگ
 تشبیه: آه به سرو لب جوی کهکشان

 ( 209)همان: 

رودم  اینسننت  میآنسننت     ام حگزین اسنننت و ننالنهدلخونم    و سننُ
 حزین به سرودی تشبیه: دل خونین به باد سرخ و ناله

 ( 210)همان: 

این سنننخن  چو   منجنننون    در ّ مکنون تنا  حننال   بنیننان   ز    گنفنتنم 
 تشبیه: سخن خود به مروارید نموده

 ( 210)همان: 

  ازو همنه جگهنانسننننت  پُر گوهر   دُرفشنننانسنننتکنه   درینای دلم
 تشبیه: دل به دریا و محصول صدف آن به مروارید 

 ( 211)همان: 

  شنننکر  خگنند   همیکنند بر قنند      ن ی قنند بناشنننند ن ی کلنک  من   
 شکرتشبیه: قلم و کلک ساخته شده از نی

 ( 212)همان: 

  طوبنای  بهشنننت  جنانم آنسنننت   جنانسنننت  نهنال  بناغ کنه بنه    ک لکم



 
 کند.تشبیه: شاعر قلم خود را به نهال باغ جان تشبیه می

 ( 212)همان: 

  نظیریسنننتچون کثر  خلند  بی   که جوی  شیریستهر سطر ازو  
 تشبیه: هر سطر از شعرش به جوی شیر و کوثر به بهشت

 ( 213)همان: 

  تناریخ  کتناب گشنننت  خناموش    از جوش   ضمیرمخاموش چو شد 
 تشبیه: ضمیر جوشان به ضمیر سرمازده و خاموش 

 ( 216)همان: 

 اغراق و مبالغه 

 

 چون نیزه بقرص  مگنه رسننننانند 

 

  

هننالننه جننبنر    جهنناننند اش  از 

 

 ( 29:1967بیگ شیرازی، )عبدی

مگنعنناننی از  گشنننود  چنهنره  مننانی   تننا  زدسننننت   قلنم     اُفتنناد  
 ( 35)همان: 

  بنازار  شنننکینب  کرده غنارت    چشننم  سننیهش بیک  اشننارت
 ( 58)همان: 

  ی دیگ  تفته در جوش ماننده   ی جگر  جوش وان خیمنه زنوحنه
 ( 66)همان: 

  مجنون  کُن صننندهزار عناقنل   آشنننوب  شنننکینب و آفنت  دل 
 ( 84)همان: 

اننندوه   روزی که نشننسننت بر سننر  کوه  کوه   هزار  سنننینننه     بر 
 ( 90)همان: 

نننابنی  گنرفنتننه  او  دم   از  آبننی   بنرق  داده   بننکننوه     ازگننریننه  
 ( 91)همان: 

  اش بود صند همیو مسنیز زنده   اش بود کنه بهشنننت  بننده  بناغی
 ( 122)همان: 



 
ر   ر وگش زده سنننگ   جنا کرده درون  جنان  افلاک    زعالم  خاکسنننگ

 ( 122)همان: 

قنلّننه ز  خنینزان  نگنجنند افنتننان      بحالت و وگجد بسنننر رفت  می   ی 
 ( 127)همان: 

گنرفنتننه  جننا  آب   در  تنو    مناهی طرب و صنننفنا گرفتنه    عنکن   
 ( 129)همان: 

نگنظنر   چنو  یننارم اُفنتنند  سننناننارم   بنروی   او  بنراه   بنناز    جننان  
 ( 131)همان: 

لبشچون   تننابی   بنناده  و  بنهنرطنرف      بنن ب    خنرابنی افنکننننده 
 ( 131)همان: 

 عاشقان دیگر را اغراق، جهانی یک دنیا آدمیزاد را

منجنننون  روی   بنندینند    غلطینده زآب  دینده در خون   ننناگنناه 
 ( 132)همان: 

ینناری  طنرینق   از  گننذر    جا بر سنر و چشنم  من تو داری    کنردی 
 ( 133)همان: 

  بر کوه  دگدان  مرا نشنننانندنند    سنننگنان چو رانندنند از کوی  توام  
 ( 135)همان: 

هد با شنیر  غم  منخورده     حسُنن من جهانگیرتو   عشنق از     چو شنگ
 ( 136)همان: 

 ات روان ساختکه دیده سیلهر  

خگنلنیننده تنو  بناننای  کننه    خنناری 

براننداخنت   بنیناد  صنننبوریم 

  م گنان  صنننفتم خگلند  بندینده
 ( 136)همان: 

 استعاره از اشک = سیل

ننهنناده سنننگنر   چنرخ   تنو  راه   فنُتنناده    در  فنلننک   تنو  دامنن     بنر 
 ( 151)همان: 

  زد چناک  زغصننننّه در گریبنان    در گرینه زدینده ریخنت طوفنان 
 ( 153)همان: 



 
ر  شنکسنته، رخ   تن خگسنته و سنگ

  زرد

ر تنا پنای درد  بر  درد     از سنننگ

 ( 162)همان: 

  بر سینه زدست  دل  زدی سنگ   خویش در جنگ  ببخت پیوسنته  
 ( 162)همان: 

  یکبنار دلنت  نسنننوخنت بر من   صننند بنار مرا بسنننوخنت  خرمن
 ( 162)همان: 

آن   بننکننوی   کننه    عناشنننق  زارخناکسنننت  هزار     وفننادار زانننرو 
 ( 166)همان: 

قگند  خمینده   زالی سننناهر،  دیننده   چو  نننو    هننزار    طننوفننان  
 ( 169)همان: 

  کشنننینده در بگرچنادر چو کفن    صنند هزار شننوهرخورده سننر  
 ( 170)همان: 

  از تیْ  جفنات، غرق  خون  من   ی تو هزار چون منای کشنننتنه
 ( 177)همان: 

همزبننانسننننت بنندره  کننه  رو  لب  جوی  کهکشنانسنت   آهم    سنگ
 ( 209)همان: 

 گیری نتیجه

داستان تقلید صرف اسلوب قدما نیست، در حقیقت  با توجّه به شر  و تحلیل داستان و کاربرد صنایع ادبی در  

های ادبی از  احیای دید و بیان قدماست، انتخاب کلمات و لغات فخیم و ترکیبات قلنبه و خشنبا توجه به آرایه 

 مختصات وی است. 

ای  مجموعه صنایع ادبی در این منظومه و در کلام عبدی بیگ مشابه یک نمایشگاه رنگارنگ و پرزرق و برق از 

ترین الفاظ و عبارات و صنایع بدیعی است، و همینین از انواع موسیقی  ترین و گزیده آهنگاز زیباترین، خوش 

کننده و پربار است. شاعر سعی کرده است تمام عناصر شعری  )بیرونی، کناری، درونی و معنوی( چشمگیر، خیره 

د. با این حال ابیاتی نیز در این منظومه وجود دارد دارد که  را مدّنظر داشته باشد تا به غنا و انسجام شعر بیفزای

توان در پرورانیدن معانی بدیعه، تشبیه  باشد. ادراکی بیگلاری را می خالی و عاری از هر گونه صنایع لفظی می 

های بدیعی  تاز میدان الفاظ دانست، زیرا به کار بردن صنعت و اغراق و مبالغه و هرگونه محسنات لفظی یکه 

أثیرات گوناگونی بر کلامش گذاشته و نقش مهمّی در زیباسازی کلام و تأثیر آن بر مخاطب داشته است.  ت



 
موسیقی درونی، شعرش را جذاب و گیرا و قابل تحسین کرده است، همان موسیقی که با استفاده از صنایع  

به  لفظی  می بدیع  می وجود  باعث  که  صنایعی  وسیله آید،  به  کلمات  تشابه  شوند  بیشتر  ی  هرچه  تجان   و 

ی آوایی محسوسی ایجاد شود. او در اغراض  ها رابطه ها به یکدیگر وابسته شوند و بین آن ها و صامت مصوت 

های لفظی و بدیعی فراوانی استفاده کرده است. در کلّ این  از آرایه  )ص( وی ه ستایش رسول خداگوناگون به  

هایی توان گفت: کاربرد آرایه گیری می و طبق بررسی و نتیجه  های لفظی استفاده کردهمنظومه از بیشتر آرایه 

از تجارب محیط زندگی    ها بر ارزش هنری شعر او افزوده است.چون تشبیه، استعاره، تلمیز، تناسب و نظایر این 

های عقیدتی و فکری در ساخت تشبیه موثر است . کسی که در این ارکان از عناصر دینی ، اخلاقی ،  و زمینه

دهد . به نوع بهره گیری  کند، گرایش و تمایل خود را به این امر نشان می ی ، اجتماعی و .... استفاده می ادب

های فکری و هنری وی باشد. بسیاری عبارت دیگر  تواند تا حدودی موید دیدگاه و زمینهشاعر از تشبیه می

او می اغلب موضوعاتی که اطراف شاعر را فرا می از ذهن  او مورد  ، می   گذردگیرد یا  تواند در تشبیه سازی 

 استفاده قرار گیرد.  

 

 مشارکت نویسندگان: 

مصوب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج استخراج    محمدجعفر پروین،ی دکتری  از رساله   این مقاله 

راهنمایی و  ترتیب  به زاده  هادی خالق محمدو دکتر    کازرونی استاد سیداحمد حسینی شده است. دکتر  

داشته مشاوره  عهده  بر  را  رساله  این  آقای  ی  پروین اند.  این جستار گردآوری    محمدجعفر  پژوهشگر  بعنوان 

ها و تنظیم نهایی متن را انجام داده است و در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشارکت هر سه  داده 

 باشد. پژوهشگر می 

 تشکر و قدردانی: 

ی علم و دانش در دانشگاه آزاد اسلامی  داوند متعال و آرزوی توفیق فرهیختگان عرصه با سپاس از عنایت خ

 واحد یاسوج و کارکنان و مسوولین محترم دانشگاه یاسوج را خواستارم.

 تعارض منافع: 

ی داخلی و خارجی به چاپ نرسنیده اسنت و نمایند که این اثر در هیچ نشنریهنویسنندگان این مقاله گواهی می

های پژوهشنی نویسنندگان یاد شنده اسنت و ایشنان نسنات به انتشار آن آگاهی و راایت کامل دارند. عاّلیتحاصنل ف

ی قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شنننده و هینگونه تخل  و تقلّای در نگارش آن صنننورت  در این پژوهش کلیه

 نگرفته است.

 



 

 

 منابع و مآخذ

 ، شیراز، چاپ سوم. معالم بلاغه در علم معانی و بیان و بدیع(، 1372رجایی، محمدخلیل، ) -1

 ، تهران، بینا، چاپ اول. شعر و ادب فارسی (،1362شکیبا، پروین، )  -2

 ، تهران، فردوس، چاپ سوم. نگاهی تازه به بدیع(، 1370شمیسا، سیروس، ) -3

 ا امروز(، تهران، رامین، چاپ پنجم. )از آغاز ت سیر غزل در شعر فارسی (، 1376، )________ -4

 ، تهران، مرکز، چاپ دوم. زیباشناسی سخن پارسی )بیان((، 1370الدین، )کزازی، میرجلال  -5

 ، سخن، تهران. بدیع نو، هنر ساخت و آرایش سخن(، 1386مجتبی، مهدوی، ) -6

 ، تهران، علامه طباطبایی، چاپ اول. ستیغ سخن(، 1371مردانی، نصرالله، ) -7

 ، تهران، زرین، چاپ اول. شعر و ادب فارسی(، 1332العابدین، )  موتمن، زین  -8

) نعمانی -9 شبلی،  ایران((،  1334هندی،  ادبیات  و  شعرا  )تاریخ  العجم  سیدمحمدتقی  شعر  ترجمه   ،

 . 3گیلانی، رشدیه، جلد فخرداعی 

، شیراز،  های شعر پارسیزیورهای سخن )صناعات ادبی( و گونه(،  1378نوروزی، جهانبخش، ) -10

 راهگشا، چاپ دوم. 

  ترین عصر تاریخی تا عصر حاضر(، تاریخ ادبیات ایران )از قدیمی (،  1366الدین، ) همایی، جلال  -11

 . 2تهران، توس، چاپ چهاردهم، جلد 

 ، تهران، هما، چاپ شانزدهم.فنون بلاغت و صناعات ادبی(، 1385الدین، )همایی، جلال  -12

خسرو کشاورزی، تهران،  ی کی ، ترجمه یخ ادبیات ایرانتار(،  1370یان ریاکا، اتاکار کلیما، ایرژی، ) -13

 جاویدان خرد، چاپ اول. 

 تهران، علمی، چاپ دوازدهم.   ی روشن )دیداری با شاعران(، چشمه   (،1373یوسفی، غلامحسین، ) -14



 
Artistic techniques in Majnoon and Lili Abdi Bey Shirazi based on simile and exaggeration 

 

Mohammad Jaafar Parveen 

PhD student of Persian language and literature, Yasouj Branch, Islamic Azad University, Yasouj, 

Iran. 

Dr. Seyed Ahmad Hosseini Kazaruni 

Professor, Department of Persian Language and Literature, Bushehr Branch, Islamic Azad University, 

Bushehr, Iran . 

Dr. Mohammad Hadi Khaliqzadeh 

Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Yasouj Branch, Islamic Azad 

University, Yasouj, Iran . 

 

 

Abstract 

Abdi Bey is one of the less seen poets in Persian literature, so it is necessary to know this dimension 

and to be familiar with the amount of simile and exaggeration used in this poem. Speech is beautiful 

and heartwarming when literary arrangements increase the music of words and speech and appear 

natural and hidden in speech, but if they are artificial and elaborate, they cause dullness and difficulty 

in speech, and literary speech becomes low. Being speech is not only the external music of poetry, but 

includes every factor in speech (both rhyme and prose) that can create a kind of song and music. The 

sentence simile and exaggeration have shown a special interest that add music to the speech . 

Key words: simile, exaggeration and exaggeration, Abdi Bey Shirazi . 


